
 

 برادر عزیزم

 سلام

کاردم بیایار بینا  ی نوشتة عالمانه و زیبایت را با علاقه و اشتیاق خواندم و همان گونه که انتظاار داشاتو و شی 

قلو، روان، صامیم  و میوزنادب باود  ر در مج ی اار اباراز لذت بردم؛ دقیق، عالمانه، جذاب، کاربردی، خوش

 نگری و یوشکاف  را به تفصیل توصیف و ستای  کنو  دارم وگرنه لازم است این توانای ، ژرفاحیاسات ن

کنو و اییادوارم خواه  یادموری ی چند یلاحظه را هو از سر شفقت و نیک ،هادر کنار همة ایتیازات و روشن 

 ته باشیو یشق ناچیز، گفتگوی  داشدر اولین زیان، توفیق  شدید مید تا شیرایون این سیاب

 سر ا که سالیان  در حوزة علمیة قو درس خواندب و بهبرای ین جالب است که یک روحان  یتعبدِ عمایه

یراتب  از فضل و علمیت و توانمندی را در ی اهدت  طاولان  باه دسات موردب و اکناون از یدرساان و 

ما  رسام  باا ایان رود ا در یک یقالاة علنظران بنام یک عرصة تخصص  حوزوی به شمار ی صاحب

ای به ینابع دین  داشته باشد و از قارمن و حادیه هاو کند که یراجعهح و و تفصیل، احیاس نیاز نم 

 کو یادی کند  شاید    برای ییتندسازی سخن خوی  یاری طلبد یا دست

o  ندارد  بر ینابع دینتیلط کاف   ،رغو این همه تحصیل و یباحثهشاید عل 

o توان این یعضل شود با دندان نباید باز کرد  اگر ی ه با دست باز ی شاید یعتقد است گره  ک

 فهوِ خردشیند گشود نیازی به قرمن و حدیه نییت کسرا با تحلیل عقل  و استدلارِ همه

o شایین شاید گمان دارد شأن قرمن و احادیاه برتار از من اسات کاه در ایان یوِاوعاتِ دسات

 بیند که از کتاب و سنت در من هزینه کند  ر از من ی تیصرف شود و کلاس این کار را شایین

o  بارای من ینققا  فرادینا  شمارد و شاید این یوِوعات را فراتر از دایرة یوِوعات دین  ی

 قائل است 

o  شاید اعتقاد خود را به کارمیدی قرمن و حدیه از دست دادب است 

o  ندارد که به کار حال ایان ییاائل شاید در ییان ینابع دین  یقلب عالمانه و قابل توجه  سراغ

 نوشدید یهو مید 

o  شنادارد کاه یازة خناک ی شاید تمیک به قرمن و حدیه در این یوِوعات را یک شیرایة ب

صورت وصلة ناچیب و کایلاً انضامای  از من ساو  فروش  و اظهار لحیه و بهتنها جهت فضل

 شود استفادب ی 



o برای یخاطب غیرییلمان  کاه بااور باه قارمن و حادیه  الملل  وشاید این یقاله را به زبان بین

 ندارد، نوشته است 

o شناساانه و توصایف  دارد و بارای بیاان احکاام اخلاقا  و شاید این یقاله بیشتر صورت یوِوع

 دین ِ این یوِوعات، نوشتار بهتری و نوبت دیگری در نظر گرفته است 

o     شاید 

 ادرت علایت سوار و علایت تع ب دارد  هرکدام از این احتمالات باشد برای این بر

  کردم که شناختو باور نم از خدا شنهان نییت از تو هو شنهان نباشد     اگر نوییندة فاِل این اثر را نم

را « شاردة جهال»عمایه بر سر و نشان روحانیت در بر داشته باشد  ین شس از خواندن این یقاله، تکنیاک 

دانو و لباس یقدس تو شناسو و سوابق تحصیل  تو را در حوزب نم نم به کار گرفتو: فرض کردم تو را 

ام  با این فرض تلاش کردم تنها بر اساس همین یقاله، تصویری از شخصیت نوییندة گمنام من را ندیدب

کوتاب، تراشایدة مساتیندان  به چه تصویری رسیدم؟ یک اساتاد دانشاگاب ری در ذهن خود بیازم  ی 

ایالت یاساچوست میریکا که یک کیف ساییونت باکلاس در دست ام می ت  نشگاب تحصیل کردة دا

ای بر گردن دارد و با دعوت برخ  از اساتید ایرانا  بارای شارکت در یاک هماای  و یک زن یر نقرب

 الملل  در یوِوع اخلاق اجتماع  به ایران میدب است علم  بین

 ایتلاش کردم حمل به صحت کنو  گمان کردم در زیینه با شناخت دیرین  که از تو داشته و دارم ابتدا 

یاب  بدان دشاوار اسات؛ شود یا دستای، میه، روایت یا یعرفت  در ینابع دین  دیدب نم که یقاله نوشته

افزارهاا ققااری از میاات و روایاات را باه یااد ول  وقت  با یک یرور سریع و حت  بدون یراجعه به نرم

هو به ییزان الحکمه، وسائل الشیعه، بحارالانوار و الواف  زدم؛ چندین عنوان  موردم یتوقف گشتو  سری

ها بلکه صادها میاه و حادیه یاافتوج اکناون از شادت حیارت و اع ااب، یرتبط، در ابواب یتعدد با دب

باه جاای  ینادمام و بیشتر علاقهشاخ درموردبکهن جنگل  ام و به اندازة یک درخت دهان یاندبگشودب

، این همه از ینابع دین اجتماع انصاف، میا یوِوع اخلاق صحت، حمله به صحت کنوج خوش حمل به

هاای قارمن و  فاصله دارد که در یک یقالة علم  شژوهش  و در یک بررس  عالمانه، باه کلا  از میوزب

 ای؟کردبحدیه احیاس استغنا 

 کردة حوزوی ستعداد تحصیلبییار یتع ب و یتأسف شدم و بیشتر نگران و یضقرب که یک عنصر شرا

های عال  علوم حوزب ارتباط داشاته و با چند سار سابقة درس خارج و کارنایة تحصیل  یوفق که با لایه

است، این گونه در ارتباط با ینابع اصیل دین  احیاس غربت کند و  از یحضر اساتید تراز اور بهرب بردب

 دریغ ورزد 

 وی که باید بار ییئولیت سانگین دیان و یکتاب تشایع را باه یضقرب شدم زیرا این نیروی اندم حوز

دوش کشد و یعارف حقة علوی و ولوی را به جهان ینتشر سازد و این رسالت عظیو دین  را به سران ام 



ها بر یدار ایمان و تقوا و عبودیات های شام انیانرساند و میوزگار کتاب و حکمت باشد و یرب  جان

هادی رسور، ساخن مناان را باه  000111ان بزرگ اله  بگذارند و در غیبت گردد و شا جای شای شیایبر

ترین های انیان  برساند گویا از استناد به میات قرمن کریو و احادیاه اهال بیات کاه عاال گوش نیل

 یعارف همان سلف بزرگ است خیته و ناایید شدب، شرم یا بیو دارد 

 « یند شاساداری از یکتاب تشایع ای اقایه دین و رسالتبه هویت صنف  خود، یتعهد به تلاش بر« روحان

ها نان ایام زیان عج را های یکتب تشیع باشیو  سارگوی دین خدا و یبلغ میوزباست  قرار بود یا سخن

ناام در حاوزة علمیاه، قارار های خود را وقف دستگاب من حضرت کنیو  یاا باا ثبتخوردیو که سریایه

ی من حضرت بریزیو  و حقایق و یعارف من خاندان را به گاوش عاالو گذاشتیو تمام عمر خود را به شا

 برسانیو  

  مب ج 

  غربا  را در یاتن و و اندیشاوران هاا باار ناام دانشامندان صفحه نوشتة علما ، دب 01ی موعا در حدود

حمن بیو ار الر»ای، ول  با صرف نظر از ای و به اشارات و دقایق کلام منان استناد کردبشاورق  موردب

مغاز یقاله که نشان ییلمان  است، حت  یک بار ناام شیشاوایان یعصاوم، اندیشامندان اسالای ، « الرحیوِ

ای در ایج در حال  که منچاه در ایان یقالاه موردبیفیران قرمن کریو و شارحان حدیه را ذکر نکردب

اعتناای  چییات؟ میاا ب تراث فقه  و حدیث  و تفییری یا ریشه و سابقه دارد    انصافاً ششت شردة ایان 

های خوب  در این چگاونگ  ناشناس  و ناسپاس  نییت؟ راست  ین نشانهنمکچگونگ ، یصداق این 

 کنو بینو و رایحة یقبوع  از من استشمام نم نم 

  گفتو یقالعاة شاید اولین یشوق تو به خواندن مثار غربیان خود ین بودم  من زیان را باه یااد داری؟ یا

تر سخن دین یا را ی هز کند و برای فهو بهتر و عمیقندان علوم ت رب  چشو یا را ییلح ی مثار اندیشم

بارد  ایان یقلاب را در خاتماة کتااب شناسا  باالاتر ی سازد و دقت نظر یا را خصوصاا در یوِوعی 

اکناون  ام و چه بیانوشته« تعاِد ینابع یعرفت»با عنوان « استنباط حکو اخلاق  از سیرب و عمل یعصوم»

 دان  چرا؟نیز بدان اعتقاد دارم  ول  بگذار این ا توبه کنو  ی 

  زیرا یأیوریت اصل  ین و تو ابلاغ کلام دین و سخن شروردگار بود و قرار بود همة من ینابع شناخت را

های تفییر و فهو من بدانیو؛ نه اینکه سخن دیان را فهم  سخن دین به کار بگیریو و قرینهدر خدیت به

بارب باه مثاار غربیاان کل  کناری نهیو و ارتباط خود را با ینابع ذخار قرمن و حدیه ققع کنیو و یک به

  یراجعه کنیو و از یونتاژ و تلخیص و بررس  من یقالت  فراهو موریو 

  این درست که باید از همة ابزارهای شناخت استفادب کنیو و عقل و نقل و کشف و ت ربه و شهود را یاا

هان و علو و عرفان را در کنار هو به رسمیت بشناسیو؛ ایا اگر این شعار یا را به کل  سارگرم قرمن و بر

های دین دست برداریو و این باار باا عمایاه و عباا باه یناابع دینا  کند و باعه شود از غوررس  میوزب



علیهو میاته و یتلو »دان  حکمت  که در میه شریفه تو خوب ی  یهری کنیو، هرگز بدان یعتقد نییتو ب 

میادب حکمتا  بریادب از قارمن و یاا یقابال من « کتاب»در عرض « یزکیهو و یعلمهو الکتاب و الحکمه

حکمت  در ایتداد کتاب خدا و حاصل تعلیو انبیای اله  است که در شرتو تالاوت میاات و بلکه نییت  

هرگاز شیاای  یقابال شیاام نیز ند اای که شیایبران اله  اثارب کردبشود  عقور دفینهتعلیو کتاب حاصل ی 

 دهد منان ارائه نم 

  نیاز خاوب بارم  خاوانو و از من بهارب ی را ی مثار علما  جدیاد خود دان  که ین عزیزج تو خوب ی

تحصیل در دانشگاب یا میوختن علوم دانشاگاه  را بارای برخا  از طالاب یاا برخا  از دان  که ین ی 

ایا این را هو بدان که غایت و غرض نهای  از مشانای  باا ایان دانو  های حوزوی ِروری ی یأیوریت

علوم برای طلبه یصرف کردن من نبودب و نییت  طلباه باه عناوان عاالو دیان یأیوریات دارد کاه وجاه 

 اسلای  این علوم را کشف و عرِه کند 

  و اساتفادة کنو که باه رغادر اعماق وجود خود، شهید یقهری و اندیشمندان  یانند او را ستای  ی ین

را فرایوش  گیتردب از ینابع علم  جدید، هرگز یأیوریت خوی  را و کتاب خدا را و عترت شیایبر

 های دین از دست ندادند نکردند و غیرت خود را در دفاع از میوزب

  تر اند برای فهو عمیقعالمان دین اگر به سراغ فلیفه، حکمت، علوم عقل  و عرفان نظری نیز رفتهسلیلة

بودب است  اگر به علوم انیان  غربا  هاو روی  دین و دفاع عقلان  از ینقق یکتب اهل بیت سخن

 گیری در فرایند اجرای دین و ادارة جایعه بر اساس یکتب است     اند برای بهربموردب

  ات و تو هو از مغاز طلبه شدب بودی که همین نیاز را برطرف کنا  و گرناه ساوابق تحصایل دانشاگاه

گذاشت   برای تو بییار سادب بود کاه هماان ییایر را های سرشارت در علوم جدید را کنار نم یوفقیت

 ادایه ده  و یک دانشمند دانشگاه  شوی  چرا به حوزب میدی؟

  های اندیشمندان کافر غربا ، باه انادازة کااف  در شارق و کنو برای تبیین و بررس  میوزبین گمان ی

ود دارد  منچه کو است طلبه است؛ یعن  کی  که عاالو باه نظاام غرب عالو یتخصص و کارشناس وج

 های دین اسلام و ییلط بر یعارف اهل بیت و یکتب تشیع باشد میوزب

  ترین فاصلة ییان عالماان دینا  تمایز اصل  علوم حوزوی از علوم دانشگاه  در همین ینابع است  اصل

است  حوزب باید سخن دیان را و نظار شروردگاار را از عالمان جدید هو در همین یراجعه به ینابع دین  

گوی  به یشکلات زنادگ  ارائاه دهاد  دربارة حل ییائل عین  و طرح خدا و اولیای خدا را برای شاسخ

کنناد و البتاه یاا هاو از دساتاوردهای دیگران نیز از سایر ابزارهای یعرفت به نحو تخصص  اساتفادب ی 

  عالمانة منها استفادب خواهیو کرد 

  شناسا ، ناه عاالو اقتصااد، ناه است؛ نه عالو روان «عالو دین»خروج  حوزب علمیه، در یک کلام، فقط

د صارفاً در ناخواناگر ایان علاوم را هاو ی حوزویان عالو حقوق، نه عالو فلیفه و نه حت  عالو اخلاق  



دینا  اسات  باا ایان هاای صدد فهو بهتر شیام دین، تبلیغ و ارائة گویای من و تحقاق بخشایدن باه مریان

ها و یعضلات به ینابع دین  یراجعه نکند و اساساا اعتناای  نداشاته وصف اگر عالو دین برای حل ییاله

 باشد چه یعنای  دارد؟

  باارب یراجعاه باه علاو کنو ایثار همین برخوردهای تفریق  باعه شدب که برخ  افراطیان یکگمان ی

بزارهای یعرفت همة حکمت غربا  را ن اس بشامارند و باه بشری را ینع کنند و با تفکیک حداکثریِ ا

، «شَرّقا أَو غَرّبا لنَ تجَِدَا عِلماً صَحِيحاً إِلَّا شَيئاً خَرَجَ مِن عِندِناَ أَهلَ البيَت ِ »بهانة استناد به ایثار حدیه 

 قاعدة میوختن را برهو زنند 

  دانو  تعباد ی  دین و قرمن و ایام زیاندانو  تعلق خاطرت را به شناسو  سوابق تو را ی ین تو را ی

ت، چناد باار ایان شاکایت اهر حار ِامن یقالعاة یقالاهه ام  ول  بو تقیدت را به دستورات دین  دیدب

  «؟حَقِّي فِي الغَمِيزَة   هَذِهِ  مَا»به ذهنو خقور کرد که  حضرت زهرا

 ور اینکاه لبااس روحانیات را کاه نمااد اکنون برای تو دو شیشنهاد دارم  هر کدام را خواست  اجرا کن: ا

عالمان دین  است از تن درموری و به  و نشانة و انتیاب به دستگاب ایام زیان فرهنگ اهل بیت

ای استفادب کن ج دوم اینکاه بند نقربجای تیبیح و انگشتر عقیق  که در دست داری یک زن یر و دست

یعنا و یاهیات طلبگا  بخاوان  و یاک باار  یفید در بارةفراهو کن  و چند اثر ای برنایه یباحثه و یقالعه

 های طلبگ  را یرور کن  و بصیرت صنف  خود را بیفزای  ها و مریاندیگر رسالت

 کل گرفتاه باود  های خود را بعد از خواندن نوشتة تو یرور کردم  این هی انات در وجود ین شاحیاس

ایان گوناه یرعاوب و یفتاون دانشامندان غیار سف از اینکه یک عنصر توانمند حوزوی اور احیاس تأ

ییلمان شدب است و عصای یوسوی یکتب خود را در یواجهه با سحر علوم جدید کناری نهاادب اسات  

دوم احیاس نگران  از اینکه چرا این سریایة ارزشمند حوزوی از کف رفته است؟ سوم احیاس خقر و 

غربیان به این بیماری یباتلا شاویو  چهاارم احیااس اِقراب که یبادا ین و ایثار ین هو با یقالعة مثار 

 احیاس برادری و صمیمیت که یرا واداشت تا این کلمات را برای تو بنگارم نیز شفقت و یهربان  و 

  و اساتعمار عنااوین و القااب دانشاگاه  بارای حوزویاان « دکتار»به یاد داری چندی شی  دربارة کلمه

بهشت  بی  از « دکتر»چمران یا « دکتر»ای که در من کلمة جایعهکردیو  من روز به تو گفتو یباحثه ی 

گردد، گویا ناخودمگاب ارزش یادرم دکتارا را بای  از ها ی بهشت  بر زبان« شهید»چمران یا « شهید»

هر دو به نحوی در بزرگداشت و احترام به این شخصیت، « شهید»و « دکتر»شناسد  زیرا واژة شهادت ی 

ها همیشه در یقام ابراز ارادت به دیگران و ت لیل از منان به دنباار گویااترین، و انیانکند نق  ایفا ی 

شاود بار ارزشامندی و ها هیتند  هریک از ایان دو، کاه بیشاتر اساتعمار یا ترین و رساترین واژبفخیو

خواهو یانند برخا  کیاان، کلماة دهد  ین نم   ی اهمیت یعن  و یحتوای خود در نظر یردیان گواه

کردة دانشگاه  نشود؛ ایاا بخوانو تا حت  تصور اهانت و استخفاف به قشر تحصیل« لفظ ن س»دکتر را 



بارای « دکتار»داشته باشاو و از خقااب « مقاحاج»عنوان « دکتر»یندم به جای عنوان از صمیو قلب علاقه

ای که ینتظار عناوان و القااب دانشاگاه  کنو  زیرا طلبهتوهین ی  شوم و احیاسحوزویان یوریور ی 

شکوب و حماسة همة دوران تحصیل حوزوی خود را نادیدب انگاشته و افتخارمییز ندانیاته اسات   ،است

 بالدج  در عوض به چند صباح تحصیلات دانشگاه  خود ی 

 و میه افزودن به راست   ن بحه بیفزایویربوط را به ای روایات و میات که برخ  از بودی خواسته ین از 

 یاال دین»اصاقلاح  کننادة تاداع  و است «ناهماهنگ وصلة» روشن یصداق نوشتة یوجود، به روایت

 در منچاه باا یقالاه ایان نگاهات را در نوع اصولا  «اسلام به این مش یلاقه یک کردن اِافه»یا  «کردن

نو به اصلاح و ترییو من نیندیش  بلکه باار دیگار من را کیابو و توصیه ی ی  یتفاوت میدب دین  تعالیو

  از مغاز بنگاری

 روش من و کلا  از من ا کاه سااختار ایا و روشنگر است؛ ای یفیدای که نوشتهیقاله گرچه بندب نظر به 

   بگذری من انتشار شر یا خیر از کنوی  ین و تو ندارد، شیشنهاد مخوندی شخصیت با تناسب 

 ا»شریفه نباشیو که  تو یصداق این میةدا کند ین و خ م فَلمَا ل ه م جاءَته  س  وا باِلبيَِّناتِ  ر  م بمِا فَرِح   مِنَ  عِندَه 

 گشای شروردگار برای حل ییائل بشر بدانیو و هموارب خود را نیازیند طرح مسمان  و گرب 0«العِلمِ 

 مب جوی مید و غلام ببرد شد غلای  که مب جوی مرد

 ببرد دام و رفت بار این یاه   موردی  اه ی بار هر دام   

 ارادتمند و عذرخواب

 زادب نوریبرادرت یحمد عالو

 0031بهار 
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